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ادامه از صفحه 2
و اگر همه عناصر یک سازمان باید با نگاه تحول‌گرایانه کار 
نکنند، آن سازمان دچار رکود و ایستایی می‌شود. رئیسی 
اجرای طرح کاداستر را از دیگر اقدامات مهم دستگاه قضا 
در دوره تحول خواند و اظهار داشت: مسأله کاداستر همواره 
در کشور ما به عنوان یک موضوع مهم مطرح بوده، اما در 
سال گذشته ۴ برابر دهه‎های گذشته در این خصوص کار 
شده است. رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش‌های واصله 
در خصوص اجرای طرح کاداستر در استان‌ها، خاطرنشان 
کرد: عملکرد خوب همکاران سازمان ثبت به ما نوید می‌دهد 
با همتی که دارند و با تامین اعتبار صورت گرفته در سال 

جاری، می‌توان عقب ماندگی‌ها را جبران کرد و تا پایان 
امسال این کار به سرانجام برسد. رئیسی اصلاح مجرمین را 
از دیگر اقدامات تحولی در قوه قضائیه عنوان کرد و با تقدیر 
از عملکرد سازمان زندان‌ها برای افزایش میزان اشتغال 
زندانیان از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد در سال گذشته، این 
اقدام را در کاهش فساد و ناهنجاری و بازاجتماعی شدن 
زندانیان مؤثر دانست. رئیس قوه قضائیه بر همین اساس 
خاطرنشان کرد که رسیدن به چشم انداز ۸۰ درصدی 
اشتغالزایی برای زندانیان تا پایان سال جاری دور از دسترس 
نیست و تحقق یافتنی است. رئیسی همچنین با اشاره به 
دریافت گزارشاتی مبنی بر استنکاف برخی از افراد در 

پرداخت حق زوجه به موجب رأی دادگاه، گفت: مهریه حق 
زوجه است که مرد موظف است پرداخت کند و دادگستری 
باید با مردانی که با قلدری از ایفای تعهدات خود در قبال 
همسرانشان استنکاف می‌کنند، برخورد کند. رئیس قوه 
قضائیه افزود: اگر کسی تمکن مالی پرداخت مهریه را ندارد، 
بر اساس ضوابط قانونی تقسیط صورت می‌گیرد، اما اگر 
کسی تمکن دارد و پرداخت نمی‌کند، باید با آن برخورد 
شود؛ چراکه مهریه حق زوجه است و ما موظفیم کسانی 
که همسرانشان با قلدری حق آنها را نمی‌دهند و به عدلیه 
پناه آورده‎اند، در گرفتن حقشان یاری کنیم و نگذاریم حق 

او ضایع شود.

رئیس قوه قضائیه:

با مردان قلدری که مهریه نمی‌دهند برخورد شود

مجید انصاری: 

 مجلس یگانه نهاد قانونگذاری 
کشور است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید 
بر اینکه مجلس یگـــانه نـــهاد قانونــــگذاری 
کشور است، گفـــــت: در سیـــــاست‌های 
کــــلی انــــتخابـــات مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و ابــــــلاغی رهبری پیش‌بینی 
 شده که ضوابط مربــــوط بـــه تشخیص رجل 
سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور 
باید توسط شورای نگهبان تعیین شود و بنابراین 
شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست‌های 
کلی عمل کرده است. حجت‌الاسلام و المسلمین 
مجید انصاری در خصوص مصوبه اخیر شورای 
نگهبان برای شرایط نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری، اظهار داشت: این مسأله حقوقی مهمی 
است که مورد بحث بوده است. در خصوص انتخابات 
از اول انقلاب همیشه قانون ناظر بر انتخابات را 
مجلس تصویب کرده و قبل از تشکیل مجلس هم 
مقررات مربوط به همه پرسی یا انتخابات خبرگان 
قانون اساسی را شورای انقلاب تصویب کردند. عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همیشه قوانین 
انتخاباتی را مرجع قانونگذار کشور تصویب کرده 
است. حتی نسبت به نحوه نظارت شورای نگهبان، 
اگرچه طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات رئیس 
جمهوری و مجلس با شورای نگهبان هست، اما 
چگونگی اعمال نظارت در قانون معین شده و 
مجلس تصویب کرده و در عرف حقوقی و قانون 
اساسی ما این یک امر پذیرفته شده است. وی با 
تأکید بر اینکه مجلس یگانه مرجع تصویب قانون 
است، گفت: جز دو مورد استثنا، یعنی آیین نامه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مقررات مربوط 
به انتخابات خبرگان که توسط این دو نهاد تصویب 
می‌شود، بقیه موارد قانونگذاری به صراحت قانون 
اساسی از اختیارات مجلس است و مجلس یگانه نهاد 
قانونگذاری کشور است. انصاری یادآور شد: وقتی 
سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بحث می‌شد، بندی در آنجا پیش 
بینی شد که ضوابط مربوط به تشخیص رجل 
سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور 
باید توسط شورای نگهبان تعیین شود. وی ادامه داد: 
البته همان موقع در این مورد دو نظر بود. نظر اول 
این بود که این سیاست کلی که باید ضوابطی برای 
تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر 
وضع شود یک سیاست کلی ضروری است تا مجریان 
و ناظران تکلیف خودشان را بدانند و کاندیداها هم 
بدانند که شاخصه‌ها و ضوابط تشخیص این امر 
چیست. ولی مثل بقیه امور که در قانون اساسی آمده 
باید قلمرو این را قانون مجلس تعیین کند. نظر دیگر 
این بود که باید توسط شورای نگهبان تعیین شود. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: 
سیاست کلی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد 
نظر دوم بود. یعنی این ضوابط توسط شورای نگهبان 
تعیین و اعلام شود. لذا طبق این بند از سیاست‌های 
کلی انتخابات این اختیار به شورای نگهبان داده 
شده و شورای نگهبان هم بر اساس همین اختیار 
سلسله ضوابطی را تعیین کرده است. وی تأکید کرد: 
نظر شخصی من این است که شورای نگهبان طبق 
این بند از سیاست‌های کلی انتخابات می‌توانست 
چارچوب‌های کلی‌تر را مشخص کند ولی جزئیات 
و قوانینش را مجلس تصویب کند. ولی فعلا از نظر 
قانونی و حقوقی با توجه به اینکه در سیاست های 
کلی انتخابات این امر به عهده شورای نگهبان محول 
شده، بنابراین شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند 
از سیاست‌های کلی عمل کرده است. انصاری اظهار 
داشت: اختلاف بر سر این موضوع برمی‌گردد به 
اختلاف قدیمی‌تر که ما نظارت را چطور معنا کنیم. 
نظارت در عرف حقوقی بین‌الملل و عرف حقوقی 
کشور ما مفهوم روشنی دارد اما نظر تفسیر موسعی 
که از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شده 
متأسفانه نظر خیلی گسترده‌ای است که به شورای 
نگهبان این امکان را داده که حتی در قلمرو اجرای 
انتخابات به طور گسترده ورود کرده است. مثل 
بررسی صلاحیت کاندیداها تحت عنوان »نظارت 
استصوابی« که از نظر ما در حقیقت به نوعی ورود به 

عرصه اجرا است.

            
فــرارو

بیداری داعش در جهت مخالفت 
با منافع ایران

ادامه از صفحه یک
هیات بلندپایه امنیتی عربستانی هم که 
چندی پیش وارد دمشق شد و با آقای بشاراسد 
ملاقات کرد حکایت از این دارد که هر دو کشور 
سوریه و عراق دارند وارد دنیای عرب می‌شوند. به 
هر حال با وضعیتی که به‌وجود آمده، نیروهای ما 
در افغانستان، عراق و سوریه تحت فشار هستند 
وجالب اینکه دولت عراق هیچ اقدامی در جهت 
نفوذ و گسترش داعش از خود نشان نمی‌دهد. 
واقعیت این است که داعش و گروه‌های دیگر، 
گروه‌هایی کنترل‌شده و هدایت‌شده هستند و 
خودشان علی‌الراس دست به چنین اقداماتی 
نمی‌زنند. آنها به صورت مزدوری کار می‌کنند 
و زیر سایه تمایلات هم قرار می‌گیرند بنابراین 
حمایت کشورهای اسلامی را هم به دنبال خود 
دارند. بنابراین اینکه زمانی برای عراق مزاحمت 
داشته، گذشته و خاورمیانه اکنون در حال 
پوست‌اندازی است و تغییرات امنیتی، سیاسی و 
نظامی در این منطقه درحال شکل‌گیری است. 
از اینرو، ایران باید با دقت، خود را با پوست‌اندازی 
خاورمیانه و تغییراتی که دارد رخ می‌دهد، همسو 
نماید. درحقیقت نشان دادن سیاست مقابله 
در هنگامه تغییر وضعیت خاورمیانه، زیانبار 

خواهد بود.

             
دیدگـــاه

یــادداشت

روی خط

نعمت ا... فاضلی
استاد دانشگاه 

همکارانم در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه کاشان 
پرسیده‌اند در این موقعیت بحران کرونا چگونه و به چه شیوه‌ای 
تدریس می‌کنم؟ چه تغییری در برنامه درسی و شیوه تدریسم 
ایجاد کرده‌ام؟ و برای بهبود و ارتقای کیفیت درس‌هایم چه 
چاره‌ای اندیشیده ام؟ آنها این پرسش‌ها را به این دلیل می‌پرسند 
که دانشجویانم از کلاس‌های‌شان با من تجربه خوبی داشته 
و به دانشگاه‌شان گزارش کرده‌اند. می‌خواهم این پرسش‌ها 
را پاسخ دهم و مطمئنا این کار برای خودستایی یا چیزی از 
این دست نیست، بلکه کمک به بهبود آموزش و تدریس است. 
ضمن اینکه کلاس‌هایم با همه تلاش‌هایی که کرده‌ام همچنان 
چندان که باید مطلوب نیست و برای رسیدن به نقطه‌ای آرمانی 
باید بسیار تلاش کنم. در این یادداشت کوتاه می‌خواهم برخی 
تجربه‌هایم را روایت کنم، اگرچه شرح تفصیلی تجربه تدریس در 
موقعیت کرونایی نیازمند نگارش کتابی است. کاش ما معلمان 
تجربه‌های‌مان را روایت کنیم و بنویسیم. نوشتن این روایت‌ها 
هم کیفیت تدریس ما را بهتر می‌کند و هم میراث ارزشمندی 
برای بهبود آموزش و آموزش عالی در کشور است. با ظهور 
بحران کرونا در اسفند 1398آموزش هم برخط شد. یعنی برخی 
از ظرفیت‌های یادگیری و یاددهی کلاس های حضوری از دست 
رفت. تعامل زنده در فضای کلاس میان مدرسان و دانشجویان، یا 
میان دانشجویان با یکدیگر و همچنین گرمی و صمیمیتی که از 
حس حضوری حاصل می‌شد یا تجربه استفاده از فضای معماری 
و طراحی دانشگاه و کلاس‌ها و بسیار تجربه‌های دیگر ناگهان 
ناپدید شدند. من نیز مانند دیگر معلمان باید از ظرفیت‌های 
برخط و راهبردهای آموزشی تازه‌ای برای ارتقای کیفیت تدریس 
استفاده می‌کردم. بحران کرونا با همه سختی‌هایش ما را به 
بازاندیشی و تأمل و شفقت بیشتر دعوت و فرا می‌خواند. برای من 
در جایگاه معلم این فراخوان به شکل تلاش بیشتر و غمخوارانه‌تر 
برای توجه به فرایند یادگیری دانشجویانم معنا پیدا کرد. از 
همان ابتدای بحران تلاش کردم خودم را جای دانشجویانم قرار 
دهم و برای هر فعالیت درسی از خودم بپرسم اگر دانشجو بودم 
آیا با این شیوه و فعالیت می‌توانستم انگیزه‌ای برای یادگیری 
پیدا کنم؟ آیا این فعالیت‌ها توجهم را جلب می‌کرد و متناسب 
با نیازهایم بود؟ از اینرو تلاش مضاعفی کردم تا کلاس‌هایم بر 
پایه علایق و نیازها و جلب توجه دانشجویانم باشند. این طور 
هم خودم احساس خدمتگزاری و معلمی و انسان‌ورزی می‌کردم 
هم دانشجویانم حس بهتری می‌داشتند. تجربه نشانم داد اغلب 
دانشجویان بازخورد مثبت و سازنده‌ای به این حس غمخواری 
نشان می‌دهند. برداشتم این است که فضای بحرانی کنونی، افراد 
را به لحاظ احساسی و عاطفی حساس‌تر کرده است. دانشجویان 
با معلم غمخوار همراهی بیشتری می‌کنند. شرط این کار این 
است که دانشجویان غمخواری را در لحن معلم‌شان، شیوه بیان 
او، برنامه درسی و نحوه برخورد با دانشجویان احساس کنند، 
البته راهبردهایی نیز برای اجرایی و عملی کردن هدف‌های 

غمخوارانه‌ام داشتم.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه ارزش پول ملی در برابر 
ارزهای خارجی به یک دهم کاهش یافته، آن را ناشی از عدم اجرای 
قانون توسط بانک‌ مرکزی دانست. در نامه سیدمصطفی میرسلیم 
خطاب به دژپسند آمده است: پیرو مکاتبات صورت گرفته و عدم 
ارائه پاسخ متقن و شفاف از سوی معاونت محترم امور حقوقی و 
مجلس وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، با توجه به اهمیت 
خاص موضوع »عدم اجرای قانون در حفظ ارزش پول ملی در مقابل 
ارزهای خارجی و طلا و همچنین عدم اجرای قانون در حفاظت 
از ذخایر و منابع بانک مرکزی« نکاتی را بدین شرح به استحضار 
می‌رساند: -۱ طبق ماده ۲۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور 
)مصوبه ۱۳۹۵( اداره امور بانک مرکزی، بر اساس قانون پولی و بانکی 
)آخرین اصلاحات اسفند ۱۳۹۷( است.-۲ بر اساس بند الف ماده 
۱ قانون پولی و بانکی، واحد پول ایران ریال است. -۳ طبق بند ب 
ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور هدف بانک مرکزی حفظ ارزش 
پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد 
اقتصادی کشور است. با توجه به عدم حفاظت از ارزش پول ملی و 
کاهش ارزش آن در برابر ارزهای خارجی به یک دهم ارزش آن در 
سال ۱۳۹۶و افزایش پایه پولی کشور که باعث ایجاد تورم‌های سالانه 
حداقل ۴۰ درصدی شده است، دستیابی به اهداف تبیین شده در 
قانون امکان پذیر نگردید. -۴ طبق بند ج ماده ۱۲ قانون پولی و 
بانکی کشور نگاه‌داری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور بر عهده 
بانک مرکزی می‌باشد و همچنین طبق بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی 
برنامه‌های توسعه کشور لحاظ نمودن حد مطلوبی از ذخایر ارزی 
در تعیین دامنه نرخ ارز، برعهده همان بانک است. حسب گزارش 
اخیر دادستان محترم تهران، تضییع ۳۰ میلیارد و دویست میلیون 
دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخیره طلا در بانک مرکزی حادث گردیده 
است که در اثر آن تضعیف شدید ارزش پول ملی و تکانه‌های شدید 
اقتصادی و اجتماعی را در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شاهد 
بوده‌ایم. -۵ طبق بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور که مبنای عمل بانک مرکزی در حوزه ارزی است، نظام ارزی 
کشور به صورت »شناور« مدیریت و دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ 
رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه نرخ تورم و سایر شرایط 
اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر ارزی خارجی، 
تعیین می‌شود. مطابق قانون، شناورسازی نرخ ارز صورت پذیرفته 
اما در بخش نحوه تعیین دامنه نرخ ارز به دلیل عدم اجرای مصادیق و 
ملاحظات قانونی تصریح شده، در مدت سه سال نوسان هزار درصدی 
نرخ ارز در بازار آزاد )به عنوان شاخص عرضه و تقاضای موثر( ایجاد 
شده و پیامد آن، اخلال در نظام تولید و توزیع، کاهش رقابت‌پذیری 
تجارت داخلی و خارجی و تضعیف شاخص‌های اقتصاد کلان است، 
بنابراین عدم اجرای قانون از سوی بانک مرکزی، موضوع: بند الف 
ماده ۱، بند ب ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، 
بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده چهارم 
اساسنامه صندوق، در راستای حفاظت از واحد پول ملی، تعیین 
دامنه نرخ ارز شناور و همچنین حفاظت از ذخایر طلا و منابع ارزی، 

مشخص است.

آنچه کرونا آموخت

میرسلیم در نامه به وزیر اقتصاد:

عدم اجرای قانون توسط بانک‌ مرکزی 
منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است

آرمان ملی - حمید شجاعی: انتخابات ریاست جمهوری 
یک ماه دیگر از راه خواهد رسید و تکلیف سیزدهمین مستاجر و 
کلیددار پاستور نیز مشخص خواهد شد. در این راستا جریان‌های 
سیاسی کشور با شدت و حدت بیشتری نسبت به گذشته در 
نتخابات  حال فعالیت برای موفقیت هرچه بهتر و بیشتر در ا
هستند.  اصلاح‌طلبان که برنامه‌های کاندیداهای مورد نظر را  
دیده و بررسی کرده‌اند و آنطور که به نظر می‌رسد پس از ثبت نام‌ 
نامزدهای انتخاباتی طی یک رای گیری نهایی نامزد یا نامزدهای 
اصلی خود را معرفی و وارد گود رقابت می‌کنند، هر چند که در این 
میان هنوز حضور چهره‌هایی همچون محمد جواد ظریف و اسحاق 
جهانگیری در انتخابات در هاله‌ای از ابهام است، اما این مساله باعث 
نخواهد شد که اصلاح‌طلبان اگر هم این دو چهره به میدان نیامدند 
از خیر انتخابات بگذرند و چهره‌هایی مثل مصطفی تاج‌زاده، محسن 
هاشمی، مسعود پزشکیان و... را به میدان رقابت نفرستند. در 
شرایطی که اصولگرایان ماه‌هاست که اجماع بر روی آیت‌ا... رئیسی 
را وجه تسمیه خود قرار داده‌اند حضور یا عدم حضور رئیس دستگاه 
قضا شاید بتواند سرنوشت انتخابات آتی را مشخص کند و حتی 
در صورت عدم حضور اصلاح‌طلبان را نسبت به قبل برای حضور 
در پاستور امیدوار سازد. آنچه مسلم است اصلاح‌طلبان انتخابات 
سختی را پیش رو دارند و شرایط جدیدی را تجربه می‌کنند و به 
قرائت برخی شاید فقط یک معجزه آنها را در مقام پیروزی انتخابات 
قرار دهد. برای بررسی آرایش نیروهای سیاسی در آستانه انتخابات، 
نحوه مشارکت مردم، کاندیداهای اصلاح‌طلبان، رای آوری و 
اعتماد عمومی به آنها و آنچه در سپهر سیاست ایران می‌گذرد 
»آرمان ملی« با عبد ا... ناصری عضو شورای مشورتی سیدمحمد 
خاتمی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت و گو پرداخته است 

که می‌خوانید.
 آرایش و ترکیب نیروها و جریانات سیاسی در انتخابات 

پیش رو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مهم‌تر از تعریف آرایش  جریانات سیاسی لازم است وضعیت 
جامعه را از نظر سیاسی، اجتماعی بیان کنم. ایران امروز دو ویژگی 
مهم دارد یکی آنکه فاصله مردم با حکومت به بیشترین حد خود 
در چهل و سه سال رسیده است و دوم آنکه برای اولین بار شاهدیم 
که انتخابات اصلا مساله مردم نیست. این دو مشخصه هم به 
فهم ما از آرایش سیاسی دو جریان کمک می‌کند و هم چراغی 
بر سر راه مسئولان انتخابات و جریانات سیاسی روشن می‌کند. 
من امروز جریانات اصلی کشور را به سه جریان اصلی که درون 
خودشان متکثر هستند تقسیم می‌کنم. جریان اصلاحات در 
دو بخش اصلاح‌طلبان مردم‌محور و اصلاح‌طلبان قدرت محور؛ 
جریان اصولگرایان که تا به امروز اینقدر غیرمنسجم نبوده‌اند یک 
گروه اصولگرایان سنتی که تا حدود زیادی از سوی هسته اصلی 
قدرت مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند و افراطیون که اساسا مدیریت 
انتخابات را بر عهده دارند. جریانی که با هر دو جریان قهر است 
و این جریان همان است که در دی ماه ۹۶ با شعار اصلاح‌طلب، 
اصولگرا دیگه تمومه ماجرا تجلی پیدا کرد. و این طیف سوم، یک 
بخش مخالفان گسترده عدم شرکت در انتخابات را نمایندگی 
می‌کند و بخش دوم این جریان مذهبی‌های سنتی هستند که 

کاملا از قدرت حکومت در حفظ ارزش‌های دینی نا امیدند.
  با توجه به شرایط فعلی جامعه، بروز نارضایتی‌های 
اقتصادی و رویکرد نه چندان مثبت مردم به انتخابات؛ 
تحلیل شما از مشارکت در انتخابات چگونه است و افزایش 

مشارکت تابع مولفه‌هایی خواهد بود؟
هر نامزدی که در این انتخابات اعلام حضور کند، انتخابات 
خرداد۱۴۰۰ نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی است 
با شاخص کمترین حضور و حتی به زعم بنده بسیار کمتر از 
مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم  و علت این کاهش 
مشارکت جدایی بین حکومت و مردم است، البته من ویژگی 
دیگری هم برای این انتخابات قائل هستم و اینکه برای اولین بار 
برخی جریانات در قدرت به این جمع بندی رسیده است که میزان 
مشارکت مهم نیست بلکه نتیجه مهم است که مثل ۷۶ و ۹۶ نشود، 
به علاوه همه‌گیری کرونا هم می‌تواند توجیه‌گر کاهش مشارکت 
باشد و این موضوع را حکومت به‌خوبی فهمیده است. تحقق یک 

انتخابات رقابتی که می‌تواند مردم را مشارکت دهد بعید است رخ 
دهد، همچنان که ‌در خیلی از انتخابات ریاست جمهوری دیده‌ایم. 
ولی من چند پیشنهاد دارم که آنها هم با صدور چند حکم حکومتی 
تحقق می‌یابد: اول تعویق انداختن انتخابات به مدت ۲ ماه برای 
تحقق موارد دیگر. دوم؛ رفراندومی مشابه فروردین۵۸ مبنی بر 
خواست مردم. سوم؛ تشکیل هیأت بازنگری و تغییر قانون اساسی 
و در پایان آزادی همه زندانیان سیاسی  که در این صورت می‌توان 

به تغییر باور مردم اطمینان داشت.
 تحــلیل شما از شرایط و موقعیت اصلاح‌طلبان در 
انتخابات پیش رو چگونه است و از آنجایی که آنها با کاهش 
چشمگیر اعتماد عمومی روبه‌رو هستند برای بازیابی 
سرمایه اجتماعی باید اصلاح‌طلبان چه کارهایی انجام 

دهند؟
بی‌اعتمادی اکثر جامعه به اصلاح‌طلبان یک واقعیت تلخی است 
که از سال 96 شدت گرفت. به همین دلیل بارها بر این نکته تاکید 
کرده‌ام که انتخابات ۱۴۰۰ یک وقت طلایی برای اصلاح‌طلبان 
است. در پیروزی آنها در این انتخابات تردید دارم اما بهترین فرصت‌ 
برای بازسازی اجتماعی است. جبهه اصلاحات ایران باید یک 
نامزد خالص مردم محور را زودتر معرفی کند. نامزد معرفی شده 
ترکیب دولت خود را با تمرکز بر چهار اصل: تخصص، جوانی، زنان 
و اقلیت‌های دینی معرفی کند. اگر نامزد مذکور رد شد با یک بیانیه 
خطاب به ملت عدم مشارکت خود را اعلام کند. بعضی از دوستان 
اصلاح‌طلب متأسفانه دچار یک توهم تاریخی هستند که اگر فلانی 
نشد، بهمانی بهتر از یک اصولگراست. این توهم یک مردم‌فریبی 
هم است. برای همیشه این نگاه »میان بد و بدتر یکی را« باید از بین 
برود.  نکته مهم‌تر این است که این انتخابات بهترین موقعیت برای 
پالایش اصلاح‌طلبان است. دیگر دو مقوله جامعه‌محور و حکومت 
محور معنا ندارد. وقتی برخی مدیران اعتقادی به اصلاح‌گری ندارد، 
اصلاح‌طلبان حکومت‌محور همان اصولگرایانند. من کرباسچی و 
کواکبیان را به روحانی و لاریجانی نزدیک‌تر می‌دانم تا به امین‌زاده 
و آرمین. برخی شاید بگویند این رویکرد موجب انشعاب و انشقاق 
خواهد شد. ایرادی ندارد، هویت جبهه‌ای اساسا هویت حزبی را 
بی‌معنا کرده است و احزاب اصلاح‌طلب باید از این پس درون 
حزبی و طبق باورشان کنشگری کنند. دوام حیات اصلاح‌طلبی در 
جامعه‌محوری است، به این علت که واقعیت دوگانه جامعه-دولت 
خیلی شفاف و عمیق است و اگر هم فرضا با نامزد اصلی پاستور را 
تصرف کردند باید دغدغه جامعه برای ایشان ارجح از دغدغه‌های 
دیگر باشد. مهم‌ترین کارکرد، روشنگری است. اصلاح‌طلبان چه 
تا آخر در انتخابات باشند یا نباشند، با نامزد اصلی ببرند یا ببازند، 
مهم‌ترین رسالت‌شان روشنگری و افزایش آگاهی مردم است. 

جنبش دوم خرداد تجربه سودمندی در این زمینه است.
 عملکرد نــهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان را معطوف 
به انتخابات پیش رو چگونه ارزیابی می‌کنید و چه میزان 
به موفقیت این نهاد در پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات 

امیدوار هستید؟
این نکته که نهاد جدید برخلاف شورای سیاستگذاری سابق 
دموکراتیک‌تر و ‌کم‌ حاشیه‌تر شکل گرفته و از یک مدیریت قوی و 
منسجم برخوردار است تردید ناپذیر است، ولی من برداشت خوبی 
از روند تصمیم‌ها ندارم، بدین معنا  که به گمانم رویکرد غالب 
در نهاد اجماع‌ساز مشارکت قطعی است حتی با نامزد حداقلی. 
امیدوارم این‌طور نشود، اگر این نهاد سریع نامزد تمام عیاری را 
معرفی کند هم به خود کمک کرده و هم به آینده اصلاح‌طلبی و در 
غیر اینصورت سرنوشتی مثل شورای سیاستگذاری از نگاه مردم 

خواهند داشت. 
  بـــا وجود اینکه اصلاح‌طلبان همواره در انتخابات 
با یــک یا دو نفر از کاندیداها شرکت می‌کردند اما شنیده 
می‌شود احتمالا در انتخابات پیش رو با چند نامزد وارد 
صحنه انتخابات شوند و در نهایت بر روی یک نفر اجماع 
کنند؛ اساسا این نوع رویکرد را چگونه تبیین می‌کنید و 

کاندیداهای موجود قابلیت موج‌سازی و رای‌آوری دارند؟
 نهاد اجماع‌ساز فقط باید یک نامزد تمام عیار را معرفی کند 
و بقیه که اصلاح‌طلب و مردم محور و رای‌آور نیستند را کنار 

بگذارد. دیگر سناریوی نامزد کمکی مثل ۹۶ هم کمی خنده آور 
است، مگر نامزد کمکی هم از جنس خود تاج‌زاده باشد.

 کاندیــداتوری آقای دکتر ظریف و حواشی پیرامون 
آن را چگونه می‌بینید؛ فایل صوتی منتشر شده از وی چه 
تاثیری بر جامعه رایش گذاشته و چه میزان شرایط برای 

حضور در انتخابات مهیا است؟
فایل صوتی ظریف یک سند تاریخی بسیار مهم بود که هدیه 
بزرگی به تاریخ پژوهان معاصر ایران کرد با سه محور؛ نگاه دوگانه 
در مدیریت عالی کشور، تکرار ناجوانمردی تاریخی روس‌ها در دو‌ 
موضوع برجام و‌ سوریه و مهم‌تر از همه نشان داد که برجام قبل از 
ترامپ سست شده بود و هم جواد ظریف را احیا  و چهره مطلوب 
تاریخی کرد. به نظرم ظریف نخواهد آمد با توجه به حملات 
سهمگینی که بر او شد و حتی ممکن است به او پیام بدهند، نیاید.
 نگاه شما به کاندیداتوری چهره‌ه‌هایی مثل آقایان 
جهانگیری، تاجزاده، محسن هاشمی و پزشکیان چگونه 
است؛ از دید شما می‌توانند برای اصلاح‌طلبان موفقیتی 

رقم بزنند؟
در مورد این چهار بزرگواری که نام بردید من با عرض معذرت 
و صراحتا نکاتی را عرض می‌کنم. آقای پزشکیان فردی غیر 
اصلاح‌طلب، مستقل، شجاع و ‌پاکدست است. آقای جهانگیری 
اصلاح‌طلب غیرجامعه محور، قوی ولی با سابقه در دولت تدبیر 
و امید جایگاه رأی در میان مردم مثل گذشته شاید ندارد. 
آقای هاشمی یک اصلاح‌طلب کارگزارانی صادق است و حتما 
عملکردش در شورای شهر خیلی بهتر از عملکرد دیگران در 
دولت بوده است ولی باید بپذیریم با همه نگرش‌های خوب و 
مقبول فائزه خانم و‌ آوانگاردی او ، خانواده هاشمی در فقدان پدر 
نتوانستند خود را درون جامعه مورد توجه قرار دهند. تاجزاده 
یک اصلاح‌طلب تحولخواه تمام عیار است که جوانان، زنان، 
دانشجویان، روشنفکران او را و صداقتش را پذیرفته‌اند و تنها 
کسی است که در صورت نرفتن به پاستور هم فصل جدیدی برای 

کنشگران در تاریخ معاصر ایران می‌گشاید.
 تحلیل شما از کنش سیاسی اصولگرایان چگونه است؛ 
اصولا اگر آقای رئیسی نیاید باز هم شاهد تشتت و چند 

دستگی در این جریان سیاسی خواهیم بود؟
اصولگرایان بدترین وضعیت تاریخی را پیدا کرده‌اند. انشقاق 
به حد بالایی رسیده است و حتی مثل گذشته نگاهشان به 
فصل‌الخطاب نیست. هم شدیدا تشنه پاستور شده‌اند و هم ظاهرا 
باور دارند در آینده نزدیک کشور ایران شاهد تحولاتی است ولی 
نفهمیده‌اند کدام تحول یا تحولات؟ با وضع بدی که دارند من باور 
دارم نهایتا به سید ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد جمعی خواهند 
رسید و ‌دیگر اینکه آقای رئیسی تنها معتمد صدرصدی هسته 
سخت قدرت است. نکته دیگر که من سخت به آن اعتقاد دارم 
اینکه رئیسی از نظر بعضی از صاحبان اصلی بهتر است جایگاهش 

تغییر کند 
  مصوبه اخیر شورای نگهبان با واکنش‌های بسیاری 
اساسی  قانون  را خلاف  آن  بسیاری  و  مواجه شده 
دانسته‌اند اساسا به نظر شما هدف از این رویکرد چیست 
و دولت در مقابل این مصوبه باید چه واکنشی نشان دهد؟

مصوبه اخیر شورای نگهبان فاحش‌ترین خبط و خطای 
شورای نگهبان است که اصل روشن ۱۱۵ قانون اساسی را زیر پا 
نهاده است. به نظرم این مصوبه کمپین عدم مشارکت را قویتر 

خواهد کرد.
  از منظر شما مذاکرات وین چه میزان می‌تواند بر 

انتخابات پیش رو تاثیرگذار باشد؟
بعید می‌دانم مذاکرات وین تاثیری بر روند انتخابات و مشارکت 
مردم بگذارد. زیرا نهایی شدن و اجرایی شدن آن زمان بر است 
البته روند مذاکرات و رضایت اطراف مذاکره پرسرعت شده است 
ولی این سرعت ربطی به انتخابات ندارد بلکه به مسائل مهمتری  
مرتبط است. مذاکرات و بازگشت به برجام یا برجام جدید باید 
اولویت کشور باشد، ولی تردید دارم قاطبه مردم باور نداشته 
باشند که مهم‌تر از انعقاد برجام، اهتمام تندروهای پرقدرت در 

حکومت بر حفظ برجام است.

  عکس :  آرمان ملی/ فاطمه فتاحی

عبد‌ا... ناصری در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 ظريف  باید بيايد؛
 اتفاقا تخريب‌ها محبوب‌ترش كرد

 جبهه اصلاح‌طلبان کاندیدای تمام‌عیار معرفی کند
 فایل صوتی، ظریف را احیا  و چهره مطلوب تاریخی کرد

 ممکن است به ظریف پیام بدهند، نیاید
 نگاه میان بد و بدتر باید از بین برود

 انتخابات 1400 از مجلس 98 مشارکت کمتری دارد
 برای عده‌ای مشارکت مهم نیست و فقط نتیجه مهم است


